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»ایران«  را در صفحه‌های مجازی دنبال کنید

فیلمنامه سه‌ جلدی »کوچک جنگلی« 
که دو، سه سال پیش و با سال‌ها تأخیر 
به چاپ رســـید، آخرین اثـــری بود که 

از ایـــن مرد بزرگ منتشـــر شـــد. وقتی 
آن‌همه جزئیات و آن‌همه وســـواس در 
ترســـیم موقعیت‌ها را در قلـــم تقوایی 

... پس مـــــرگ چیـــــزی از تـــــو نخواهـــــد گرفت... پس مـــــرگ چیـــــزی از تـــــو نخواهـــــد گرفت
در رثای یک فیلم‌ساز مؤلف ایرانی

می‌خوانید، تازه درمی‌یابید که فیلمنامه 
هم می‌تواند ورای متنی برای ســـاختن 
و فیلمبرداری، یک فـــرم ادبی صاحب 

هویت باشـــد که به قالب رمان نزدیک 
می‌شود؛ آن‌قدر که شـــاید نخواهی به 
این فکر کنی که اگر ایـــن فیلمنامه به 

‌جای آن ملغمه آشـــفته و الکن ساخته 
می‌شـــد، امروز »کوچک جنگلی« یکی 
از بهترین‌هـــای بی‌گفت‌وگـــوی تاریخ 

سریال‌ســـازی در تلویزیون محســـوب 
می‌شد. 

در زمانـــه‌ای کـــه ترکیب »روشـــنفکر« 
در ادبیـــات محاوره‌ای به یک ناســـزای 
آکنده از طعنـــه تبدیل شـــده، تقوایی 
به‌ شکل طعنه‌آمیزی روشـــنفکر بود و 
روشنفکر ماند. در اوج شکوفایی هنری 
حاضر نشد به هر قیمتی فیلم بسازد تا 
مبادا اثری از او بیرون بیاید که بازتاب 
کامل و همه‌جانبه اندیشه‌های والایش 
نباشد. تقوایی ســـرو بلندی بود سایه 
گسترده بر سپهر فرهنگی و هنری ایران 
که با نســـاختن‌ها و تن ‌ندادن‌هایش، 
درس پایمـــردی و ایمان به دانســـتگی 

را آموخت. 
بـــه کارنامـــه پربـــار تقوایـــی کـــه نظـــر 
می‌کنیـــم، می‌بینیـــم کـــه خـــود را به 
یک قشـــر اجتماعی محـــدود نکرد. در 
»آرامش در حضـــور دیگـــران« انفعال 
و ســـترونی قشـــر روشـــنفکر و نخبـــه 
جامعـــه را بی‌رحمانـــه نقـــد کـــرد. در 
»صـــادق کُـــرده« و »نفریـــن« تصویری 
متفاوت از قشـــر فرودســـت ارائه داد. 
در »دایی‌جان ناپلئون« به اشـــرافیت 

بی‌ریشه، پوسیده و در حال زوال اواخر 
عصر قاجار و اوایـــل پهلوی تاخت و در 
»کاغـــذ بی‌خـــط«، راوی دغدغه‌هـــای 
طبقه متوسط در حال فروپاشی شهری 
شد. »ناخدا خورشـــید« شد مقیاس و 
معیاری برای اقتباس ادبی و نمونه‌ای از 
شناخت و تسلط همه‌جانبه بر فرهنگ 
و زیســـت روزمره خطه جنوب. تقوایی 
مردی بود که زیاد می‌دانست و استادانه 
دانسته‌هایش را به تصویر و واژه تبدیل 

می‌کرد. 
از عجایب روزگار است که مرگ چنین 
هنرمند بی‌همتایی دقیقاً با سالمرگ 
داریـــوش مهرجویـــی، بزرگـــی دیگر از 
قبیله فرهنگ و هنر و دوست و هم‌نسل 
تقوایی مطابق شد. ســـینما و فرهنگ 
ایرانـــی آدم‌هایـــی از قبیـــل تقوایی و 
مهرجویی کم دارد. تنـــی چند بودند و 
فرصتی اندک داشتیم تا از این بزرگان 
بیاموزیـــم. به‌ قـــول شـــفیعی‌کدکنی، 
بزرگی دیگـــر از قبیله آمـــوزگاران ابدی 
فرهنـــگ و هنر ایرانی: نامشـــان زمزمه 
نیمه‌شب مســـتان باد/ تا نگویند که از 

یاد فراموشانند. 

بر ســـر مفهوم »ســـینماگر مؤلف« در ســـینمای ایـــران جدل 
بسیار است. شاید چندتنی انگشت‌شمار باشند که این لقب 
برازنده آنان باشد. ناصر تقوایی بی‌تردید یکی از همین جمع 

اندک بود.
تقوایی مؤلف بود، چون نه فقط سینما بلد بود، که نوشتن را 
به معنای واقعی می‌دانست و تصویر را می‌فهمید. نه فقط در 

قامت عکاس، که چیزی فراتر از آن.
به عمـــق تصاویـــر فیلم‌هایـــش مراجعـــه کنید. نوشـــته‌های 
کم‌شمارش اعم از فیلمنامه و داستان کوتاهش را بخوانید تا 

عمق میدان و تصویرسازی در متن را از او بیاموزید.

نگاه

مازیار فکری ارشاد
منتقد سینما

نگاه تقوایی به موسیقی فیلم، نگاهی بود 
از جنس برخورد با یـــک مقوله صددرصد 
جدی و مهـــم؛ آنچنانکه نســـل او چنین 
نگاهی را به موسیقی داشتند. تقوایی اما 
به دلیل شـــناخت ویژه و عرقی که نسبت 
به موسیقی داشت، شکل دیگری سراغ آن 
می‌رفت، با آهنگسازان متفاوتی کار می‌کرد 
و به موســـیقی فیلم، نگاه تألیفی داشت. 
لیســـت آهنگســـازانی که او در طول عمر 
حرفه‌ای‌اش با آنها همکاری داشته است، 
به خوبی ایـــن واقعیت را اذعـــان می‌کند 
کـــه تقوایـــی موســـیقی را در عالی‌ترین و 
جدی‌تریـــن وضعیت خـــود و همـــواره با 
صدایـــی ایرانـــی می‌خواســـت. او ســـراغ 
آهنگسازان حرفه‌ای موســـیقی کلاسیک 
که به موســـیقی ایرانی هم تسلط داشتند 
می‌رفت و آنها بـــرای او نه تنها موســـیقی 
ارکسترالی استخوان‌دار می‌نوشتند بلکه 
به فراخور هر فیلم، المان‌های مخصوص 
فضای فیلم را می‌گنجاندنـــد. در »ناخدا 
خورشـــید« فریدون ناصری که دیرزمانی 
رهبـــر ارکسترســـمفونیک تهران بـــود و از 

استادان بنام موسیقی کلاسیک در ایران 
محسوب می‌شد، برای این فیلم موسیقی 
نوشت. او که با موسیقی ایرانی نیز آشنایی 
خوبی داشت و از شاگردان خوب مرتضی 
حنانه بود، چندین ماه به بندر لنگه رفت و 
در کنار ناصر تقوایی و تیم فیلمسازی زمان 
گذراند و بعد سراغ ساخت موسیقی‌اش با 
بهره‌گیری از سازهای بومی منطقه رفت تا 
آنجا که از آنها در تیتـــراژ و اغلب قطعات 

استفاده کرد.
در »آرامش در حضـــور دیگران« و »صادق 
کرده«، تقوایی ســـراغ هرمز فرهت رفت؛ 
هرمـــز فرهتی که به عنوان یکـــی از اولین 
آهنگســـازان حرفـــه‌ای موســـیقی فیلـــم 
در ایـــران شـــناخته می‌شـــود؛ کســـی که 
تحصیلات عالی موسیقی کلاسیک داشت، 
موسیقی ایرانی را کاملاً می‌شناخت، پیش 
از ایـــن بـــرای »گاو« مهرجویی موســـیقی 
نوشـــته بود و بنابراین تقوایی در سال 49 
از او خواســـت تا برای »آرامـــش در حضور 
دیگـــران« و دو ســـال بعد بـــرای »صادق 
کرده« موســـیقی بنویســـد. فرهـــت که با 
آواهـــای موســـیقی ملـــی ایران آشـــنایی 
بســـیار خوبی داشت، ســـاخت موسیقی 
فیلم برای تقوایـــی را پذیرفت. او در تمام 
زندگی‌اش برای 3 فیلـــم از مهرجویی و 2 
فیلم از تقوایی موسیقی نوشت. تقوایی با 
شناختی که نسبت به او داشت، دستش 
را برای ساخت هر دو موســـیقی بسیار باز 

وفاداری به آوای ایرانی سینمای تقوایی و جهان موسیقی

گذاشت و او برای هر دو از موسیقی ایرانی 
بهره گرفت.

تقوایی در »دایی جان ناپلئون« از موسیقی 
شـــیدا قره‌چه داغی بهره گرفـــت. قره‌چه 
داغی نیز، برای این سریال سراغ سازهای 
ایرانی در کنار ســـازهای کلاســـیک رفت. 
وجود تکنوازی‌هایی از تار، سنتور و گاهی 
کمانچه و مانور ویژه روی تم اصلی سریال 
که یک سُلوی سنتور بود و مکرراً در سریال 
تکرار می‌شـــد، با ایرانی بـــودن فضای این 
اثر، معماری آن، شخصیت‌ها و شوخی‌ها 
همخوانی بسیار داشـــت. به واسطه دیده 
شدن بسیار زیاد این ســـریال و استفاده از 
ساز سنتور، موسیقی آن بسیار شنیده شد.
در »نفرین« او از هنر اسفندیار منفردزاده 
اســـتفاده کـــرد و در »کاغـــذ بی‌خـــط« از 
موسیقی‌ کارن همایون‌فر بهره گرفت. اما 
یکی از به‌یادماندنی‌ترین موسیقی‌ها روی 
آثار تقوایی، »ای ایران« با موســـیقی ناصر 
چشم‌آذر است. تقوایی که تمام داستان 
را بر پایه جادوی موسیقی و همدلی‌ای که 
به واسطه آن اتفاق می‌افتد، نوشته بود و 
از حضور چهره‌ای چون حسین سرشار که 
با اجرای اپرا آشنایی تخصصی داشت و در 
فیلم نقش معلم مدرســـه را ایفا می‌کرد، 
بهره می‌برد، در ســـکانس پایانـــی فیلم، 
از قطعـــه ملی میهنـــی ای ایـــران بهترین 
اســـتفاده را کرد تـــا آنجا که هنـــوز یکی از 
خاطره‌انگیزترین سکانس‌های سینمای 

ایران محسوب می‌شود. 
به جز تمامی موســـیقی فیلم‌هـــا، تقوایی 
در مســـتندهایش هم علاقـــه وافرش به 
موســـیقی را عیان کرده بود. در مســـتند 
»تمرین آخر- تعزیه حر دلاور«، »موسیقی 
جنوب« و »باد جـــن« او به صورت خاص، 
درباره موســـیقی گفته بود و ساخته بود. 
تقوایی چـــه در انتخـــاب آهنگســـاز، چه 
در انتخـــاب موســـیقی و چه در ســـاخت 
مســـتندهایی با موضوع موسیقی، تلاش 
کرده بود تا از بالاترین ســـطح موســـیقی 
بهره ببرد و در عین حال پیوسته به صدای 

ایرانی فیلم‌هایش وفادار ماند.

یادداشت

نسیم قاضی‌زاده
روزنامه‌نگار موسیقی

از ســـال‌ها قبل با آثار ناصر تقوایی آشنا هســـتم؛ هنرمندی 
بی‌تکرار در سینمای ایران و خلق آثاری که یک به یک ماندگار 

شدند.
او در هنر کارگردانی‌اش کم‌کار و گزیده‌کار بود، اما توانست با 
هر یک از آثارش خوش بدرخشد و البته هنرمندی گزیده‌گوی 
و کم صحبت، اما جریان‌ســـاز. این کارگردان بزرگ نگاه نافذ، 

فیلمسازی که موسیقی را می‌شناخت

در میان فیلمسازان نسل درخشان ســـینمای ایران، نام ناصر تقوایی نه 
فقط با »ناخدا خورشـــید« و »دایی‌جان ناپلئون« که با سینمای مستند 
هم پیوند خورده است؛ جایی که او پیش از آن‌که داستانگو باشد، نگاهی 

جست‌وجوگر، شاعرانه و مرد‌م‌شناسانه دارد.

تقوایـــی از دل همـــان جریان مستندســـازی برخاســـت که پایـــه‌اش را 
ابراهیم گلســـتان گذاشت. آثار برجســـته‌ او چون تاکســـیمتر، اربعین، 
باد جن و تمرین آخر نه فقط اســـناد ارزشـــمند تصویری یـــک روزگارند، 
بلکه اندیشه‌ای درباره‌ آیین، زیســـت و فرهنگ ایرانی به شمار می‌آیند. 
در مســـتند »اربعین«، او به ســـوگواری مردم زادگاهش در جنوب کشور 
می‌پردازد ولی به دام کلیشـــه‌های فیلم‌های دینی نمی‌افتد. نگاه ایرانی 
او به یک آیین مذهبی، فیلم اربعین را به تجربه‌ای دیداری و انسانی بدل 
می‌سازد. همین نگاه بود که مستند اربعین را ماندگار کرد. در مستند »باد 
جن«، جغرافیای بومی مردمان جنوب با خرافه‌ها در قالبی شاعرانه باز 
تولید می‌شود؛ مستندی که بیش از هر چیز، تصویری از رویارویی انسان 
با طبیعت و باورهای بومی ‌اســـت، نمونه‌ای درخشـــان از یک مســـتند 

تصویــــر پنهــــان فــــرهنگ ایرانـــــیدرباره مستندهای ناصر تقوایی

یادداشت

ستار اورکی
آهنگساز

عمیق و متفاوتی به سینما داشت و این دیدگاه او موجب شد 
سال 1349 با خلق فیلم »آرامش در حضور دیگران« به یکی از 
جریان‌سازان موج نو تبدیل شود و مهر تأیید را از آن خود کند.
از دیگر آثـــار بی‌بدیـــل، ماندگار و درخشـــان ناصـــر تقوایی 
»دایی‌جان ناپلئون« اســـت؛ اثری ارزشـــمند در رسانه ملی 
ایران. در واقع باید گفت طی این سال‌ها و شاید حتی از زمان 
تأســـیس تلویزیون در ایران تاکنون، کاری بـــه این خوبی و 

قدرتمند در تلویزیون ملی ایران ساخته نشده بود.
زنده‌یاد ناصر تقوایی علاوه بر اشـــراف کامل بر حوزه سینما، 
حوزه موســـیقی را هم به خوبی می‌شـــناخت و ایـــن درک و 
دریافت در آثـــار او هویدا بود، مانند موســـیقی متن کارهای 
ماندگاری چون ســـریال »دایی‌جان ناپلئون« به آهنگسازی 
خانم شیدا قره‌چه‌داغی یا موســـیقی متن فیلم »آرامش در 
حضور دیگران« به آهنگسازی آقای هرمز فرهت یا آثاری که با 
آقای اسفندیار منفرد‌زاده یا ناصر چشم‌آذر کار کرده بود و این 
دیدگاه نشان از شناخت خوب او به موسیقی بود و می‌دانست 
آهنگســـاز را باید به کدام سمت‌وسو هدایت کند و خروجی 
لازم را بگیرد. اطلاع دقیـــق و کاملی دارم هرگاه فیلمنامه‌ای 
می‌نوشت، موسیقی زمینه آن هم می‌بایست پخش می‌شد 
و با یک دلدادگی آن را می‌شـــنید. درواقع موســـیقی و فیلم 
بخشی از زندگی زنده‌یاد ناصر تقوایی بود و هر دو را با گوش 

جان می‌شنید و می‌دید.
از شـــخصیت اخلاقی او بســـیار باید گفت و نوشت، انسانی 
بسیار اخلاق‌مدار و بسیار متواضع و فروتن. و این سجایای 
اخلاقی او را متمایز از دیگر دوستان و همکارانش کرد. درپایان 
به ملت بزرگ ایران و جامعه هنـــری و خانواده زنده‌یاد ناصر 
تقوایی تسلیت عرض می‌کنم و صد حیف و افسوس که یکی 
دیگر از بزرگان عرصه سینما از میان ما رفت اما نام و هنرش 

مانا و جاویدان است.

 
ناصر تقوایی پیش از آن‌که فیلم‌ساز شود، عکاس بود. 
در دهه‌های پیش از شهرت سینمایی‌اش، با دوربینی 
ساده در کوچه‌پس‌کوچه‌های بوشهر می‌چرخید و از 
مردمان جنوب، از دریا و باد و سایه‌های ظهر تابستان 
عکس می‌گرفت. در نگاه او، عکاسی تنها ثبت لحظه 
نبود؛ نوعـــی مراقبه بود برای دیـــدن جهان با دقت، 
سکوت و احترام. او جهان را پیش از هر چیز، با چشم 

یک بیننده می‌دید، نه یک راوی. همین تجربه، پایه و 
اساس جهان تصویری او در سینما شد. 

عکس‌های تقوایی بیش از هر چیز به انسان و محیط 
می‌پردازند؛ انسانی کوچک در برابر پهنه گسترده دریا 
یا دیوارهای فرسوده بندر. در این قاب‌ها نوعی توازن 
میان واقعیت و حس شاعرانه برقرار است. او واقعیت 
را همان‌گونه که هست ثبت می‌کرد، اما با نگاهی که از 
درونش نوعی نظم و زیبایی پنهان را بیرون می‌کشید. 
تقوایی به نور طبیعی، به ســـایه‌ها و به سکوت درون 
تصویر باور داشت. این ویژگی‌ها بعدها در فیلم‌هایش 
به زبان تصویری تبدیل شد: سکوت‌هایی که از هزار 
دیالـــوگ گویاترند و قاب‌هایی که هـــر یک به تنهایی 

می‌توانند یک عکس باشند. 
در فیلم‌هایش، از آرامش در حضور دیگران تا ناخدا 

درباره عکس‌های ناصر تقوایی
خورشید، ردپای همان عکاس دقیق دیده می‌شود. نگاهی که از قاب عکاسی آغاز شد

تقوایی به میزانســـن به چشـــم ترکیب‌بنـــدی نگاه 
می‌کرد، به نورپـــردازی به عنـــوان لحظـــه‌ای زنده از 
طبیعت، و به حرکت دوربین بـــه عنوان امتداد نگاه 
انســـانی‌اش. او ســـینما را از دل عکاســـی آموخت؛ 
از درک عمق میدان، از تشـــخیص لحظـــه توقف، از 
اعتماد به ســـکون و ســـکوت. قاب‌هـــای او هیچ‌گاه 
شلوغ نیستند، چون از چشم عکاســـی آمده‌اند که 
می‌دانست حذف‌کردن، بخش مهمی از دیدن است.

 خود تقوایی گفته بود: »عکاسی به من یاد داد هر نما 
باید خودش حرف بزند، بی‌آن‌کـــه محتاج توضیح 
باشـــد.« این جمله، چکیده نگاه او به تصویر است. 
در ســـینمای او، روایـــت در خدمت تصویر اســـت نه 
برعکس. او به تماشاگر اجازه می‌دهد در قاب‌هایش 
تأمل کند، گوش کند و ببیند. همین ویژگی اســـت 
که ســـینمای تقوایـــی را از بســـیاری از فیلم‌ســـازان 
هم‌دوره‌اش متمایز می‌کند؛ نگاهی که نه از ادبیات، 

بلکه از تصویر ‌زاده شد. 
شاید بتوان گفت عکاسی برای ناصر تقوایی تنها آغاز 

راه نبود، بلکه جوهره نگاهش بـــه جهان بود. در هر 
فیلم او هنوز آن عکاس جوان بوشـــهری حضور دارد 
که جهان را با ســـکوت و نور می‌بینـــد. برای تقوایی، 
تصویر همیشه پیش از کلمه معنا می‌آورد  و همین راز 

ماندگاری نگاه او در تاریخ سینمای ایران است. 
و چه حیف شد که سال‌ها که او نفس می‌کشید و من 
و امثال من نتوانستیم از او بیاموزیم. نامش جاودانه.

گفتن از استاد تقوایی کار بسیار دشواریست. 
برمی‌گردم به سال ۱۳۸۰، فیلم کاغذ بی‌خط 
و در حقیقت آخرین اثر اکران شـــده اســـتاد 
تقوایـــی. روز تســـت گریـــم در مرحله پیش 
تولید و انتخاب بازیگـــر و نوع گریم و لباس و 
شروع عکاسی من در این فیلم بعد از گذشت 
سال‌ها عکاسی فیلم سراسر آموزش و درس 
پس دادن به استاد. ایشان به قدری حساس 
به عکس‌های تست گریم و لباس بودند که 

گاهی میزانسن و حتی بازی از کاراکترها زنده 
یاد شکیبایی و هنرمند بی‌بدیل هدیه تهرانی 
می‌گرفتند. بعد از شروع فیلمبرداری پلان به 
پلان سناریو فیلمبرداری می‌شد و در حقیقت 
با نور و رنگ و ســـایه سناریو جان می‌گرفت و 
به حقیقتی پر مفهوم در زندگی عادی تبدیل 
می‌گشت. سینمای ایشان از چشم‌هایی نافذ 
و نگارش در قاب‌های ایشان شکل می‌گیرد.

نتیجه ترکیب یک عکاس مجرب آشنا با نور 
و ســـایه‌ها و یک کارگردان کاربلد و آمیخته با 
روح ســـناریو و درگیر با نوع دکوپاژ و حرکات 
دوربین استاد تقوایی بی‌تکرار خواهد شد که 
افسوس در این مدت ۲۴ ســـال بعد از اتمام 
کاغذ بی‌خط حداقل ۵ تا اثر فاخر دیگر باید 
ساخته می‌شـــد که نشد...روحشـــان شاد و 

قرین رحمت الهی .
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گفتارمحور در ســـینمای مســـتند ایران که فیلمســـاز بر مـــرز حقیقت و 
تجربه‌گرایی حرکت می‌کند.

ناصر تقوایی در مستندهایش نه روایت‌گری از بیرون، بلکه تماشاگر درون 
است. او فقط مردمان را بازنمایی نمی‌کند، بلکه با آنان و در کنارشان زیستی 
هنرمندانه را تجربه می‌کند؛ نگاهی دقیق که با درکی از زیبایی همراه است. 
همین نگاه انســـانی و هنرمندانه ریشه‌ سینمای اوســـت که بعدها در آثار 
داستانی‌اش باز تولید می‌شـــود. امروز که مسیر سینمای مستند کشور از 
مسیر خلاقیت و دیدگاه‌های ژرف در فرم و محتوا تهی شده است، ارزش 
مستندهای ناصر تقوایی بیش از پیش آشکار می‌شود. مرور آثار او یادآور 
این نکته مهم است که فیلم مستند پیش از هر چیز، کاشف است؛ کاشف 
زیبایی در زندگی روزمره، جست‌وجوگری پنهان در زیست تبارها و فرهنگ 
ایرانی. او به ما آموخت که فیلم مســـتند، فقط ابزاری برای ثبت حقیقت 
نیست بلکه روشی بیانی و هنرمندانه است که می‌توان با کمک آن جهان 

پیرامون را با نگاهی متفاوت ببینیم و با شرافت ثبت کنیم.


